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   فکرش را نمی‌کردم جانباز شده باشم    
ع می‌کنــد بــه  ســال 1386 بدنــش شــرو
جــوش‌زدن. هرچــه هــوا گرم‌تــر می‌شــود 
جوش‌هایش بیشــتر و بزرگ‌تر می‌شــود و بعد 
هم به زخم تبدیل می‌شــود. دکتر پشت دکتر، 
آزمایش بعــد آزمایــش، اما کســی دلیلش را 
نمی‌دانــد. آزمایش‌ها نشــان از عارضه‌های 
خونی می‌دهند. وقتی پزشــکان پیگیر سابقۀ 
بیماری‌اش می‌شــوند شــایقی یادش می‌آید 
در عملیات »بیت‌المقدس 2« سال 1366 در 
شمال منطقۀ عملیاتی »سلیمانیه« شیمیایی 

شده و این تاول‌ها یادگار آن روزگار است.
او روزی را به‌خاطر آورد که پس از دو ســال درد 
و رنج مشــکلات شــیمیایی، همان دورانی که 
بهبود یافته بود، پزشــکان تذکــر داده بودند 
که 20 الی 25 ســال دیگر مشکلاتش نمایان 
می‌شــوند و روزی را به‌خاطر آورد که خواهران 
بنیاد به خانۀشــان آمــده بودند و بــه او گفته 
بودند: »شــما جانبــاز 25درصد شــیمیایی 
هســتید. بیاییــد پرونده‌هایتــان را تکمیــل 
کنیــد.«، امــا او از این حرف ناراحت شــد و با 
احترام از آن‌ها خواســت از خانــه‌اش بروند و 

ماجرا را به‌فراموشی سپرد.
اما حــالا کــه 30 ســال از آن روزگار می‌گذرد 
مهــدی شــایقی ایــن روزهــا به‌دلیــل همان 
مجروحیت شــیمیایی‌اش دیگر نــه می‌تواند 
بنشــیند و نه می‌تواند تند راه برود. نشستنش 
ســاعتی کوتاه بر روی لبۀ مبل یا پشت فرمان 
اســت؛ باید یــا بخوابد یــا بایســتد. از نیم‌تنۀ 
پایین هم عصــب ندارد. اگر بخواهــد تند راه 
برود، حتماً به زمین می‌خورد، چون نمی‌تواند 
پنجه‌هایــش را نگه دارد. هرکســی او را ببیند 
متوجه نمی‌شــود جانباز اســت. وقتی سوار 
مترو یا اتوبوس باشــد تحمل شــلوغی و فشار 
اطرافیــان را ندارد، زیرا کیســۀ کلســتومی و 
قــاب دور آن در بدنش فرومــی‌رود. او نمازش 
را ایســتاده می‌خوانــد و رکــوع و ســجود هم 
نمی‌توانــد برود. بــرای اینکه پاهایــش از کار 
نیفتد هرروز یک ساعت فیزیوتراپی می‌شود، 
اما این فیزیوتراپی برابر اســت با یک ســاعت 
شــکنجه که تحملــش برای هیچ‌کس آســان 
نیســت. فیزیوتراپی‌اش به این صورت اســت 
که هر روز دســتگاهی مانند هویــه به پاهایش 
می‌زنند تا عصب‌هــا را بگیرند. آن‌قدر دردآور 
است که هرچقدر هم مقاوم باشی، اگر بیشتر 
از 20 دقیقه طول بکشد، تو را از پا درمی‌آورد. 
مجبور اســت این درد را تحمل کنــد. اگر این 
درمــان نباشــد، عصب‌هایش خشــک و بعد 
فلج می‌شــود. او هرگز این روزها را در خوابش 
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این روزها به‌دلیل 
همان مجروحیت 
شیمیایی‌اش دیگر نه 
می‌تواند بنشیند و نه 
می‌تواند تند راه برود. 
نشستنش ساعتی کوتاه 
بر روی لبۀ مبل یا پشت 
فرمان است؛ باید یا 
بخوابد یا بایستد. از 
نیم‌تنۀ پایین هم عصب 
ندارد. اگر بخواهد 
تند راه برود، حتماً به 
زمین می‌خورد، چون 
نمی‌تواند پنجه‌هایش را 
نگه دارد. هرکسی او را 
ببیند متوجه نمی‌شود 
جانباز است

خیلی‌ها می‌گویند: »جنگ تمام شده؛ چقدر از جانباز، شهید و آزاده صحبت می‌کنید؟!«، اما گفتگوهای ما با جانبازان، آزاده‌ها و خانوادۀ شهدا خلاف این تصور را بیان می‌کند؛ برای آن‌ها 
همچنان جنگ و مشکلاتش وجود دارد. یک روز با دشمن می‌جنگیدند و با عشق به وطن و به‌فرمان امام راحل آن‌ها را از این مرزوبوم بیرون کردند تا امروز ما در آسایش زندگی کنیم و این روزها 
باید با مشکلات بیماری، اقتصادی و زخم‌زبان‌های مردم بجنگند تا بتوانند امورات زندگی‌شان را بگذرانند. وقتی به گفتگو با آن‌ها می‌نشینیم متوجه رنگ و بوی جنگ در زندگی آن‌ها می‌شویم.
مهدی شایقی 52ساله، یکی از جانبازان ساکن محلۀ »بهشتی«، مانند بسیاری از هم‌رزمانش این روزها درد و رنج امان لحظه‌های زندگی‌اش را بریده، اما آنچه باعث شکایت‌ او می‌شود بیماری 
نیست، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی مردم و مسئولان است. او این روزها با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و روزگارش را به‌سختی می‌گذراند، اما بی‌توجه به تمام مشکلاتش می‌گوید: 

»جبهه و جنگ مرا مصادره نکنید؛ من ترحم نمی‌خواهم ... .«.

مهدی شایقی ، جانباز ساکن محلۀ بهشتی در گفتگو با شهرآرا محله می‌گوید
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